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حافظ
ميان او که خدا آفريده است از هيچ

دقيقه ای است که هيچ آفريده نگشاده ست

سرمای سياه و روشنايی چله!

گرینویچ

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

کم کم »چله بزرگه« از راه می رسد 
و نخســتین شــب آن را با عنوان 
شــب چله جشــن می گیریــم که 
بلندترین شب سال است، البته فقط چند ثانیه. این چله 
بزرگه از روز اول فصل زمستان، اول دی، بود تا دهم بهمن 
که سرما هم استخوان سوز بود و هم استخوان شکن. اصلا 
برای همین مردم از »سر ســیاه زمستان« می گفتند که 
پوست از سرما سفت و سخت می شد و همه جا یخبندان و 

وای به وقتی که پایی سر می خورد.
نصرالله حدادی، تهرانشــناس از خاطرات زمستان های 
تهران قدیم می گوید: »ســرما چنان بود که کف کوچه 
و خیابان برای مدت ها یخ می بســت و مردم اگر مواظب 
نبودند دست و بال شان می شکســت. برای همین به هم 

توصیه می کردند که سر سیاه زمستان مواظب باش.«
جز این دردسرهای مریضی هم بود؛ چه سرما می خوردی 
و چه ســینه پهلو می کردی دارو فقط شلغم بود و سوپ 
و دواعلفی. آن هــم وقتی خانه ســرد بــود و نفس که 
می کشیدی دمت سوز بود و بازدمت ابر می شد. این بود که 
مردم روزشماری می کردند برای رسیدن »چله کوچیکه« 
یعنی از دهم بهمن تا اول اسفند که نصف چله بزرگ است. 
از اول اسفند هم دیگر عقب نشســتن سرما بود و شروع 
رســتنی و اصلا برای همین فصل ها برای مردم یک ماه با 

تقویم تفاوت داشت.
به گفته این تهرانشــناس، برای مردم اسفند، فروردین و 
اردیبهشــت بهار، خرداد، تیر و مرداد تابستان، شهریور، 
مهر، آبان پاییز و آذر، دی و بهمن زمســتان بود. بهار را 
سبز، تابســتان را ســرخ، پاییز را زرد و زمستان را سیاه 

می خواندند، چون تاریکی تمام شهر را می گرفت.
ابوریحان بیرونی درباره زمستان می نویسد »آن را خورماه 
گویند. نخستین روز از آن خرم روز است...« و شب چله را 
شب مانده به خرم روز می داند. شب طولانی سال که اوج 
جنگ شب و روز اســت و خبر غلبه روشنایی بر تاریکی. 
چون از فردای این شب و از خرم روز، روز ها بلند و بلندتر 

می شود و شب ها کوتاه و کوتاه تر.
غلبه روشنایی بر تاریکی و زنده شدن زمین و شروع زایش 
و رویش و برگشت گرما به نفس ها و دل ها آنقدر باشکوه 
و مهم است که یکی از جشن های مهم ایرانیان را به خود 
اختصاص می دهد و تا به امروز قرص و محکم و زیبا برگزار 
می شــود. البته با کمی تغییر، مثلا حالا ما کمی مانده به 
چله بزرگه به خرید تنقلات می رویم اما در گذشته مردم 
از تابســتان به فکر تنقلات شب های زمستان و دورهمی 
شــب چله بودند. اگر مادربزرگی داریــد که گاهی تخم 
کدوحلوایی و خربــزه و هندوانه را خشــک می کند و بو 
می دهد، تعجب نکنید این عــادت زیبا و مفید برای دور 
نریختن خوردنی ها و خودکفایی و لذت بردن از ذره ذره 

زندگی است.
نصرالله حدادی می گوید: »مانند حــالا نبود که بروی و 
همان موقع خرید کنی. از تابســتان هســته میوه هایی 
مانند هندوانه، خربــزه، زردآلو و... را جمع می کردند و بو 

می دادند برای شب های بلند پاییز و شب چله.«
جز رسم دورهمی خانواده و احترام به کوچک و بزرگ و 
در و همسایه، شب چله فرصت مناسبی بود برای برخی 
رسم و رسوم ها که بانمک ترین شان سونوگرافی زن پا به ماه 
جمع بود که ببینند او را دختری در راه است یا پسر. این 
تهرانشناس می گوید: »دُم هندوانه را، جایی که هندوانه به 
بوته وصل می شود، نازک می بریدند و به4 قسمت تقسیم 
می کردند و کف دست می گرفتند و پرت می کردند هوا، 
اگر سمت سبز غالب بود، پسر و اگر سمت سفید غالب بود 

می گفتند دختر است.«
باورهای دیگری هم داشتند که دکتر حسن ذوالفقاری در 
فرهنگ عامیانه مردم می نویسد: »شب چله اگر آسمان 
صاف و پرستاره باشد سال بعد میوه فراوان است.« یا »شب 
چله اگر هندوانه بخورند تابســتان تشنه نمی شوند« و از 
همه جالب تر اینکه »اگر کسی زردک بخورد عقرب او را 
نمی گزد« به نظرم بچه ها زردک را دوست نداشتند و این 
یکی برای راضی کردن بچه ها به خوردن زردک بوده در 
آن سر سیاه زمستانی که میوه چندانی در دسترس نبود.

حالا ولی زمســتان روزگار گرمی و فراوانی اســت؛ خانه 
گرم، لباس گرم و رنگی و خوردنی تا چه دوســت داشته 
باشی و میلت به چه باشد... اما فقط جای یک چیز خالی 
است؛ زمستانی که زمستان گیری کند به قول تهرانی ها؛ 
برف ببارد تا کمرکش دیوار و بدانی این سیاه زمستان که 
بگذرد بهار اســت و فراوانی آب و رویش. بین همه دعاها 
و آرزوهای شــب چله، امید و آرزو برای زمستانی دلیر و 

پربارش و برف فراموش نشود.

لیلا باقری

سر سياه زمستان

تهرانگرام

در باور مردم تهران، بهار سبز، تابستان 
قرمز، پاییز زرد و زمســتان ســیاه بود و 
زمانی که وسایل گرمایشــی مناسب نبود، 
مردم تهران دل خوشــی از ســرما نداشتند 
و پاییز و زمســتان برای آنها معنایی برابر با 
ســرما، ســختی و گاهی مرگ بود. اصطلاح 
»سر سیاه زمســتان« هم همان زمان رواج 
پیدا کرد. از واپســین شــب پاییز و آغازین 
روز زمستان، یعنی شــب یلدا، مردم به امید 
بازگشت نوروز، گرما و رُســتن سبزی ها به 
انتظار می نشستند و ســیاهی زمستان را به 

امید بهار تحمل می کردند.

طبق یک رســم قدیمی و زیبا در شب یلدا در شهر های 
مختلف ایران غذا های متنوعی تهیه می شــود و مردم 
هر شهر با توجه به آداب و رســوم آنجا، انواع گوناگونی 
از  خوراکی ها و غذا های رنگارنــگ را تدارک می بینند. 
شام شب یلدا در تهران قدیم »رشــته پلو« بود؛ چرا که 
پایتخت نشــینان بر این عقیده بودند که رشته پلو باعث 
می شود  در زمستان نیز رشته امور در دست شان باشد. 
البتــه در کنار آن تهرانی ها برای شــام شــب یلدا  آش 
شــله قلمکار، دمپختک، آ ش انار تهرانــی و خورش انار 

بادمجان نیز می پختند.

تهران نامه

خوشمزه يلدايی تهران

سوژه روزگرینویچ

اتوبوس من، شهر من

اتوبوس های درون شهری شــرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران، تنها مسافران خسته از راه را جابه جا نمی کنند؛ 
این یاوران همیشگی مسافران درون شهری با طرح ها و 
نقش های رنگارنگ خود، گاهی چشم های شهروندان 
را نیز با خود همراه می ســازند و به نوعــی  به عناصر 
متحرک زیبایی بصری شهر هم بدل شده اند. اما حالا 
مدتی است روی برخی از این اتوبوس هایی که از قضا 
نو نوار هم هستند، پیامی قابل تأمل نقش بسته: »این 
یکی از اتوبوس های جدید تهرانــه که با پول عوارض 
شما شهروندان خریداری شــده.« مسافری که توی 
ایســتگاه، تحت تأثیر این پیام قرار گرفتــه بود، این 
عبارت را اینگونه ادامه داد: »کاش همه شــهروندان 
تهرانی، شهر را سرمایه خودشان بدانند و برای آبادی 

آن دست به دست هم دهند و کوشا باشند.« 

تهرانی ها شب يلدا 
را به شــکلی ويژه 
گرامی  می داشتند و 
اين سرمای سوزان بلندترين شب سال را با دور کرسی  
نشستن ها و ميوه و آجيل خوردن ها و حافظ خواندن ها، 
برای خودشان تبديل به خاطره ای گرم می کردند. البته 
در تهران آن روزگار، دو ميوه  شاخص اين جشن، يعنی 
خرمالو و انار فراوان بود، امــا تهرانی های قديم اگر 
می خواستند خرمالوهای شيرين تری بخرند، سراغ ده 
کن می رفتند و برای رسيدن به انارهای مرغوب تر، در 
باغ اناری و محله مجيدآباد گشتی می  زدند. در اينجا 
کمی از يلدايی ترين محله تهران قديم می گوييم که 
حالا در شمال شرق تهران واقع شده؛  محله مجيدآباد 

يا همان باغ اناری!

تاريخ

در دوره قاجار قرار بود سدی جلو رودخانه جاجرود 
ببندنــد و بخشــی از آب آن را به باغ-روســتای 
مجيدآباد برسانند، اما اينگونه نشد و کار کشاورزی 

در اين روستا، تنها به برکت 3رشته قنات آن رونق 
گرفت. مالکيت اين روستا ميان نزديکان شاه قاجار 
دست به دست شد و در دوره پهلوی اول، اين روستا و 
2آبادی اطراف آن به  لطفعلی خان امير مفخم، رئيس 
ايل بختياری، رسيد که بعد از مرگش، فرزندش آنها را 

در حدود سال 1320به ارباب هرمز فروخت.

ارباب هرمز که بود؟

نام اين مــرد نيــک، با وقــف گره خــورده. او 
آهسته آهســته مجيدآبــاد را آبادتر کــرد و با 

خيابان بندی های مدرن و ساخت و وقف مدرسه و 
مسجد و بيمارستان، شرايط زندگی را برای 

مردم روستا بهتر کرد.

محدوده

اين محلــه به خاطر  توســعه تهران و 
البته ساخت و ســازهای ارباب هرمز و 
شکل شهری ای که به خود گرفته بود، 

از ســال 1340 به يکی از محله های تهران بدل شد و 
حالا جزئی از محله تهرانپارس در شمال شرق تهران 
اســت. محله مجيدآباد امروزی از شمال به بزرگراه 
شهيدبابايی، از جنوب به بزرگراه شهيد زين الدين، 
از غرب به اتوبان شــهيد باقری و از شرق به بلوار 

سيدعلی روته )خيابان استخر( محدود می شود.

پارك پليس

شــغل اصلی اهالی مجيدآباد از گذشته های دور، 
دامداری، کشــاورزی و باغداری بود و به خصوص، 
در بيش از 50 هکتار از اين باغ ها، درخت انار 
بود که نزد تهرانی ها شهرتی ويژه داشت و 
آنجا را به باغ اناری می شناختند. پس از 
انقلاب و به همت شهرداری تهران، 
باغ انار آن روزگار به پارك تبديل 
شد و چون افتتاح اين پارك در 
اسفند ســال 13۸2 و مصادف 
با روز پليــس بود، پارك پليس 

نام گرفت.

سیدسروش طباطبایی پور

این محله ... باغ اناری؛ يلدايی ترين محله تهران

به سرخی انار ، به قرمزی هندوانه
گزارشی از رسم و رسوم تهرانی ها در بلندترين شب سال

فصل بی رنگ پالتوهای خاکستری 
نياز به يک جشــن دارد و اگر دير 
بجنبيم اسم اين جشن کريسمس 
خواهد بود. دلگيری ذاتی زمستان مردم را غمگين می کند 
و می طلبد که به بهانه ای شادی راه بيندازند. اما تا وقتی يلدا 
هست، چرا کريسمس؟ يلدا هويت کاملی برای تبديل شدن 
به يک جشن بزرگ ملی را دارد. تاريخ مشخص، نمادهای 
کامل رنگی، رسم های دوست داشــتنی قديمی که همه 
پر از دور هم بودن و آداب دوست داشتنی بومی خودمان  
هستند. شما همين انار را حساب کنيد؛ رنگش در تضاد 
کامل با زمستان می تواند غوغا کند و آن چينش عجيب 
و درخشيدنش  که شبيه هيچ چيزی نيست. يلدا به خاطر 
ترکيب سبز و قرمز قاچ هندوانه؛ به خاطر ارزش تصويری و 
غذايی بشقاب تخمه و به خاطر انار می تواند به يک جشن 

بزرگ در زمستان خاکستری و سفيد تبديل شود.
يلدا از گذشته به ما رسيده و رسم و رسومش هنوز هم 
پابرجاست. مثلا يلدای تهران قديم با ميوه های تازه فصل 
پاييز، ميوه های خشک شده تابستان، آجيل مخصوص، 
شيرينی و هندوانه به صبح می رسيد. تهرانيان قديم در 
همه اعياد خود سنت حســنه جمع شدن افراد خانواده 
در منزل بزرگ ترها را داشتند و همه فرزندان خانواده 
در منزل مادر و پدر جمع می شــدند. شب يلدا از ديد 
مردم آن ايام، مظهر غلبه تاريکی و تباهی بر روشنايی 
بود؛ چراکه فردای شــب يلدا، خورشيد به عنوان نماد 
روشنايی دوباره متولد می شد. به همين دليل هم فردای 
شب يلدا برای تهرانی ها بسيار عزيز به حساب می آمد تا 
آنجا که سعی می کردند کار خطايی از آنها سر نزند و به 
همين دليل آن روز جــزو تعطيلات عمومی بود. گرفتن 

فال حافظ هم در چند ســده اخير به رسوم شب يلدای 
تهرانيان اضافه شد و بزرگان با انتخاب و شکستن گردو 
از روی پوکی يا پر بودنش، آينده را پيش بينی می کردند. 
از ديگر سرگرمی های خانواده های تهرانی در شب چله 
قصه گويی و داستان سرايی بزرگ ترهای خانواده برای 
کوچک ترها پای کرسی بود. جعفر شهری در کتاب تهران 
قديم نوشته است: »تهرانی ها با ميوه های تازه فصل پاييز 
و ميوه های خشک شده تابســتان و آجيل از مهمانان 
پذيرايی می کردند و معتقد بودند که خوردنی های سفره 
شب يلدا مثل خوراکی های پای سفره هفت سين، می تواند 
طبيعت گرم را سرد و طبيعت ســرد را گرم کند. به اين 
صورت کسانی که از گرمی  مزاج رنج می بردند، هندوانه 
و انار و کسانی که از سردمزاج بودن شان ناراحت بودند 

توت، کشمش و خرما می خوردند.«

فاطمه عباسی

طبق سنت ديرينه تهرانی ها، اگر خانواده ای عروس 
عقد کرده داشــت، او را با طبق آجيل، شيرينی و 
حلوای مخصوص و لبــاس و زيورآلات و حنا به خانه 
پدر عروس می بردند. عده ديگری از مردم شب يلدا 

را در قهوه خانه ها ســپری می کردند تا طولانی ترين 
شب سال به پايان برسد و بعد به خانه برگردند. اين 
عده شب يلدا را با تماشــای نقالی و ترنابازی که در 

قهوه خانه ها رواج داشت، می گذراندند.
تهران قدیم


